
  
 (59 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 :یمکن قیامباید پس صادر کرده،  « هادجِ فرمانِ» خداوند « ؛ ظهورواقعی  منتظرینِ »
 

 اشتندد«  قدرتو  ثروت»  علیه السلام«  ابوطالب» و حضرتِ  سلام الله علیها«  خدیجه کبری»  حضرت فقط

 ،« خلافت غصبِ» با و  اما با پیروزی اسلام ،بودند«  ضعیفو  رفقی»  ،اسلام اولیة حامیانِ«  غالبِ»  و

، زبیر، طلحه»  مثل: گرفتند و«  فاصله »،« اسلام» به قدرت و ثروتی انبوه رسیدند و از برخی از خواص 

 .دشدن«  ستیزحقّ » ،کفر سرانِ از«  بیشتر»  و« اسلام  دشمنِ» ،« العباسبنی وامیه ین، بمعاویه
 

 دپیروز ش « ضعیفو  فقیراکثراً مردمی  تِحمای» و «  رهبری مقتدر»  با«  انقلاب» نیز قبل  سال 46

واگذار «  ناأهلان »به  ی مهمها، مسئولیتو بر خلاف تأکید رهبر کبیر انقلاب برخی«  فریبکاری» با اما 

اند هرسید«  کشانیکه یقدرت ،ثروت» به امروز «  آنها بستگانِ و نظام بعضی از مسئولین» شد لذا 

 چرا؟ .گیرندتوانند نظام را به بازی ببه راحتی میو  ندنیست«  طاغوت رژیم مندانِثروت» با  یاسققابل  که
 

برای «  قرآن أمرِ هایِفعل »اینست که  اند«  فلاغ» غالبِ مسلمانان از آن که «  ینکتة بسیار مهم »

«  همه»  بر خداوند لاًمث«  ندارد نپایا»  انجامِ آنهاو  ندسته«  واجب ،رائطشر ه و در همیشه ،ههم» 

 :کنند « مبارزه »دائماً «  سرانِ کُفر» ه تا با نمود « واجب» ،« شرائطی و مکان و هر زمان» در 

 (12توبه/) ... الْكُفْرِ أَئِمَّةَ فَقاتلُِوا ...

 ،ظلم » را موردِمردم  ،مختلف هایِتوطئهبا  که ندهست«  بیرون»  در « کفرِ سرانِ » اًظاهر « أئمه کفر» 

 کنند.«  مبارزه» با آنها  توانندمی«  ؤلِ نظامسنهادهای م»  فقط ، کهدهندقرار می«  تجاوز و غارت

 ،فرمان این«  اصلی مخاطبِ» رسد به نظر می«  أمر الهیبودنِ  همیشگی و همگانی» به  اما با توجّه

 د.شون « خود ریزشِ مانعِ» مبارزه و «  درون کفرِ سرانِ»  باه باید ند کزنان مسلمانو  مردان«  همة» 

 .دشویم«  زیادتر » هر روز«  نمُترفی جمعِ»  مبارزه نکند،«  خود درونِ کفرِ أئمّة »مسلمان با  زیرا اگر

ثروت، به  میل ،یخودخواه، تكبّر نگری،سطحی ،ظاهربینی، دروغ»  عبارتند از:«  درون کفرِ أئمة» 

 «. خدافراموشی» رهبر آنها: و « ...  حسادت، مقایسه، تکاثر ،طمع ،حرص ،شهوت ،شهرت، درتق

باشیم با  نشده«  ناطق قرآنِ تابعِ و مؤمنانه مطیع قرآن صامت» و «  انممسلعاقلانه » ما  اگرپس 

 :شویممی«  فسدمُو  فاسق» و  افتیممی « و جنایت حیائیبی ضلالت و » امنِبه دعبادت نیز سال هزار  6

 (16إسراء/) تَدْمیراً هافَدَمَّرْنا الْقَوْلُ عَلیَْهَا فَحَقَّ فیها فَفَسَقُوا متُْرَفیها أَمَرْنا قَریَْةً نُهْلِکَ أَنْ أَرَدْنا إِذا وَ

 .کنیم زیر و زبر راآن و ما ...ند را رواج ده ئیحیابی داریم تامى را وا غافلین خوشگذران کنیم نابودى را مردمبخواهیم  اگر
 

 .نکنیم ریزشو  نباشیم«  جِ فسقمروّو  حیاءبیو  فاسق» یاریمان کن تا «  نمانورد کفرِ أئمة» با در مبارزه خدایا: 


